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به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .
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آگهی ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید. 
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انجام تمام کارهای طراحی به صورت آنلاین
طراحی پلان، طراحی داخلی و دکوراسیون، طراحی 

نما، طراحی فضای سبز و محوطه، طراحی باغ، طراحی 
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پذیرش طرح از تمام نقاط – کافی است ابعاد به همراه 
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ارائه طرح با کیفیت بالا و متناسب با بودجه شما      
khaled طراحی معماری

کارمند اداری خانم 
 آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید  روبروی هایپر 

مارکت بالای بانک سینا واحد 715 مراجعه نمایند        
 ساعت کار: شیفت صبح  )8 تا 3 بعدازظهر(

شیفت بعدازظهر )2 تا 9 شب(
دو شیفت مجزا

گروه حوادث- حضورشان در طبقه 
دوم دادگاه خانواده نه با داد و فریادی همراه 
اســت و نه کســی آنها را همراهی می کند. 
هرکدام به گونه ای که انگار نمی خواهند زمان 
را از دست بدهند با تلفن همراه شان سرگرم 
هســتند. البته پرهام گهگاهی تلفنش زنگ 
می خورد و خیلی آهســته پاسخ می دهد اما 
پریسا فقط در حال رد و بدل کردن پیام هایی 
است که برای سرعت بخشیدن به آن ناچار 
است اغلب مواقع از انگشتان هر دو دستش 

استفاده کند!
دقایقی بعد منشــی دادگاه با خواندن 
نام شــان، آنها را آگاه می کنــد که باید وارد 
محکمه ای شوند که ممکن است حکم آن 

مانع بودن شان در کنار یکدیگر شود...
بعد از ورود به شــعبه، پریسا و پرهام 
هر دو با سلامی به فاصله 3 صندلی در یک 
ردیف نشستند و قاضی که مرد میانسالی بود، 
با بررسی دادخواست شان رو به پریسا کرد و 
گفت: خودت توضیح بده ببینم چه شده که 

تصمیم به جدایی گرفتی؟
پریســا پاسخ داد: اجازه بدهید از ابتدا 
بگویم. من و پرهام از طریق فضای مجازی 
با هم آشــنا شــدیم و پس از 3 ماه که فکر 

می کردیم همدیگر را شــناخته ایم و به هم 
علاقه مند شده ایم تصمیم به ازدواج گرفتیم. 
3 ماه بعد خیلی عاشــقانه زیر یک ســقف 
رفتیم و زندگی مشــترک مان را آغاز کردیم 
و بعد از 6 ماه هم به این نتیجه رســیدیم که 
دیگر نمی توانیم زندگی مشترک مان را ادامه 

دهیم...
در این میان پرهام حرف های پریســا 
را قطــع کرد و گفت: چــرا کامل توضیح 
نمی دهــی؟! چرا نمی گویی که در این 6 ماه 
ما چند ساعت با هم صحبت کردیم و چند 

مرتبه بیرون رفتیم؟!
پریسا پاسخ داد: تو صبح تا عصر سر 

کار هســتی و از ابتدا هم می دانستی که من 
عاشق فضای مجازی ام و دوست دارم بیشتر 
وقتــم را در آنجا بگذرانم. اما تو نه تنها من 
را درک نکــردی، بلکه در این مدت تلاش 
کــردی تا همین دلخوشــی  را هــم از من 

بگیری...
پرهــام رو به قاضی گفــت: جناب 
قاضی! من پریسا را دوست دارم واقعاً قصدم 
گرفتن دلخوشــی او نیست اما وابستگی او 
به فضای مجازی کاسه صبرم را لبریز کرده. 
او یــک پنجــم وقتی را که بــرای پیگیری 
دنبال کننده هایش می گذارد برای ســاختن 
زندگی مان صرف نمی کند. حتی همین چند 

دقیقه پیش هم که پشت در اتاق شما بودیم 
یک لحظه از گوشــی اش جدا نشد. انگار نه 

انگار که زندگی مان در حال نابودی است.
قاضی نگاهی به پریسا کرد و پرسید: 

آیا همسرت درست می گوید؟!
پریســا جواب داد: نمی گویم وابسته 
نیستم اما پرهام هم خیلی اغراق می کند. من 
نمی توانم از دوستانم در فضای مجازی دل 
بکنم و مثل زن های خانه دار سنتی مدام بوی 
پیاز داغ بدهم و بچه داری کنم؛ زندگی از نگاه 

من این شکلی نیست.
قاضی گفت: یعنــی هنوز هم خطر 
نابودی زندگی ات را حس نکرده ای؟! هنوز 

متوجه نشدی که دوستانت در آن فضا واقعی 
نیستند و فقط با ظاهر زیبا فریبت می دهند. 
هنوز متوجه غیرواقعی بودن زندگی آدم های 

آنجا نشده ای؟!
در ادامــه پرهام به پریســا گفت: اگر 
نمی توانی خودت را اصلاح کنی و به خاطر 
زندگی مان دســت از این اخلاقت برداری، 
بهتر اســت دیگر با هــم ادامه ندهیم و من 
زندگی خودم را داشــته باشــم و تو هم با 

فضای مجازی زندگی کنی.
پریسا هم که از لحن و گفتار پرهام جا 
خورده بود، گفت: چه بهتر. من خیلی مشتاق 
ادامه زندگی با تو نیستم و بهتر است همین 

پیشنهادی را که دادی عملی کنیم.
قاضی از هردو نفر خواست تا سکوت 
کنند و بعد از چند لحظه گفت: مشکل شما 
حاد نیســت و فعلًا شما را به مشاوره ارجاع 
می دهم تا بعد از چند جلسه مشاوره در مورد 

حکم تان تصمیم بگیرم.
 امیرحسین صفدری کارشناس 

خانواده
متأسفانه این روزها توجه جوان ها به 
فضای مجازی بیشتر از فضای حقیقی شده و 
همین عامل مشکلاتی را به وجود آورده که در 
برخی از آنها می بینیم که افراد ناچار به جدایی 
می شوند. در زندگی مشترک اولویت زندگی 
زوجین در ابتدا باید زندگی واقعی شان باشد 
و باقی مســائل در اولویت های بعدی قرار 
بگیــرد. در غیر این صورت با مشــکلاتی 
چون؛ عدم اولویت بندی، نداشتن هدف در 
زندگی، عدم مسئولیت پذیری، عدم وفاداری 
و تعهد روبه رو می شــوند. ضمن اینکه اگر 
ایــن زوج پیش از ازدواج شــناخت کافی 
از علایق یکدیگــر پیدا کرده بودند به طور 
قطــع در همان ابتدا یا با آن کنار می آمدند یا 
ارتباط شان به ازدواجی بی حاصل و سطحی 

ختم نمی شد.

عجیب ترین علت طلاق پریسا و پرهام در تهران !
  شــاید تصویر ما از حضور زوج ها در دادگاه خانواده زن و شــوهرانی باشــد که تا لحظه صدور حکم طلاق نیز باهم درگیر هســتند و جز ابراز ناراحتی و بیان مشکلات یکدیگر حرفی ندارند. اما داستان زندگی پریسا و 

پرهام تا حد زیادی متفاوت است.

یک شرکت معتبر در کیش جهت 
تکمیل کادر خود به یک نیروی 
خانم با حداقل 5 سال سابقه کار 
مرتبط با امور مالی نیازمند است. 
 m.parsa@petrodanial.com : ایمیل

یک شرکت معتبر بازرگانی به 2 نفر فروشنده 
آقا و خانم حرفه ای باتجربه و روابط عمومی 

بالا جهت تکمیل کادر فروش خود در فرودگاه 
کیش نیازمند است.

مزایا : حقوق + پورسانت + بیمه + ایاب و 
ذهاب + حق مسکن

admin@irest.ir   021-88044900 : تلفن

گروه حوادث- نمی دانم یک انسان 
تا چه حد توان ایستادگی در برابر ضربه های 
هولناکی را دارد که به خاطر ســوءمصرف 
مــواد افیونی بر روح و روان و زندگی اش 
وارد می شــود. امــروز من به خاطر اعتیاد 
همسرم به موادمخدر صنعتی نه تنها زندگی 
آشــفته ای دارم بلکه دخترم را نیز به همین 
دلیل از دســت داده ام و ... این ها بخشــی 
از اظهارات زن 34ســاله ای است که برای 
نجــات زندگــی اش از آلودگی های مواد 

افیونی دست به دامان قانون شده بود.
ایــن زن جوان که به دنبــال روزنه 
ای برای رهایی همســرش از چنگ اعتیاد 
بود، درباره سرگذشت وحشتناک خود به 
کارشناس اجتماعی کلانتری سپاد مشهد 
گفت: 15سال بیشتر نداشتم که با »فرمان« 
ازدواج کــردم. او از اقوام پدرم بود و تنها به 
دلیل لجبازی پدر و مادرم با یکدیگر مجبور 
شدم پای ســفره عقد بنشینم. با آن که می 
دانســتم نامزدم شیره و تریاک مصرف می 
کنــد اما نوجوانی نــادان بودم و هیچ گونه 

آگاهی در این باره نداشتم.
همسرم چند بار ترک کرد اما دوباره 
مصرف موادمخدر را از سر گرفت. اگرچه 
روزگار سختی را می گذراندم و همه درآمد 
شــوهرم صرف خرید موادمخدر می شد 
ولی من به امید روزهای بهتر این ســختی 
ها را تحمل می کردم و به تربیت دو فرزند 
کوچکم می پرداختم تا این که روزی دختر 
شش ســاله ام دچار سرماخوردگی شد و 

بیماری به  برادرش هم سرایت   کرد.
مــن هم بــرای آن که دوبــاره پول 
ویزیت و دارو و درمان ندهم، شیشه شربت 

سرماخوردگی را از یخچال برداشتم و یک 
قاشــق غذاخوری به دخترم دادم، اما چون 
پسرم کوچک تر بود برای او یک قاشق چای 
خوری ریختم. هنوز نیم ساعت از این ماجرا 
نگذشته بود که احساس کردم حال فرزندانم 
وخیم شده است. با اضطراب و نگرانی آن 
ها را به مرکز درمانی رســاندم ولی تلاش 
پزشکان برای نجات دخترم بی نتیجه ماند 
و جگرگوشه ام مقابل چشمان وحشت زده 
من جان ســپرد. وقتی پزشکان علت مرگ 
او را مســمومیت با داروی مخدردار بیان 
کردند، تازه فهمیدم همسرم ته مانده شربت 
ســرماخوردگی را خالی کرده و داخل آن 
شــربت مخدردار متادون را برای مصرف 
خودش ریخته بود.  از آن روز به بعد ضربه 
روحی شــدیدی به من وارد شــد چرا که 
خودم را مقصر مرگ دخترم می دانســتم، 
اگرچه یک سال بعد، خداوند دختر زیبای 
دیگری را به من عطا کرد ولی اعتیاد همسرم 
هر روز زندگی مرا آشــفته تر می کرد و من 
هیچ وقت نمی توانستم چهره دختر نازنینم 
را در لحظــه مرگ فراموش کنم، چرا که او 

با نگاه معصومانه اش قلبم را تکان می داد.
خلاصه گرایش همســرم به سمت 
موادمخدر صنعتی روزگارم را ســیاه کرده 
بود. دیگر شغلی نداشت و کسی به او اعتماد 
نمی کرد. بــه ناچار به زباله گردی و جمع 
آوری ضایعات می پرداخت ولی زمانی که 
ضایعات را به منزل می آورد، همســایگان 
اعتراض می کردند و من مجبور می شــدم 
با اصرار صاحبخانه منزل اجاره ای را تخلیه 
کنم. در هیچ منزل اجاره ای بیشــتر از شش 
ماه دوام نمی آوردیم. چند بار او را با دستمزد 

کارگری خودم در مرکز ترک اعتیاد بستری 
کــردم ولی به محض این کــه از آن مرکز 
مرخص می شد، به شدت مرا کتک می زد 
و آزار می داد که چرا او را بســتری کرده ام! 
آن قدر فرش های منزل را به خاطر ضایعات 
کثیفی که همسرم به خانه می آورد، شسته 
ام که دیگر به انواع بیماری های روماتیسم 
دچار شــده ام. این در حالی است که بعد از 
شیوع کرونا من هم کارم را از دست داده ام 
و خانواده همسرم نیز هیچ کمکی به من نمی 
کنند.  از طرف دیگر برای آن که همســرم 
سر و صدا راه نیندازد و آبروریزی نکند، در 
بیشتر اوقات از همسایگان پول قرض می 

کنم تا او برای خودش موادمخدر بخرد.
حالا هم مدتی اســت که در غیاب 
من، پسر 13ســاله و دخترم را برای خرید 
موادمخدر به همراه خودش نزد فروشندگان 
موادمخدر می برد و من می ترسم آن ها را 
نیز معتاد کند ولی او مدعی اســت که برای 
فریب پلیس، کودکان را با خودش می برد تا 
کمتر مورد ظن نیروهای انتظامی قرار گیرد.  
دیگــر نمی توانم ایــن وضعیت را 
تحمل کنم اما به خاطر فرزندانم به طلاق هم 
نمی اندیشم چرا که نگران آینده فرزندانم 
هســتم .اکنون به دنبال راه چاره ای هستم 
تا زندگی ام را از این آشــفتگی و بی ســر 
و ســامانی نجات دهم. شایان ذکر است، 
به دســتور ســرگرد جعفر عامری)رئیس 
کلانتری سپاد مشهد( اقدامات قانونی برای 
معرفی همسر زن جوان به مراکز ترک اعتیاد 
صورت گرفت و از ســوی دیگر بررسی 
های روان شناختی و حمایتی از این زن در 
دایره مددکاری اجتماعی کلانتری آغاز شد.

»متادون« جان دختر بچه 6 ساله را گرفت

به یک راننده 6 چرخ با شرایط ذیل جهت کار 
در یک شرکت معتبر نیازمندیم)ساکن کیش(

1. نیروی جوان 
2. ارائه گواهی عدم اعتیاد و سوء پیشینه 

3. ارائه ضمانت نامه مالی با مبلغ 100 میلیون تومان
حقوق 33% از عملکرد

ساعت کار: 8 صبح الی13:30 و 17 الی 20:30
 ارسال رزومه به واتس آپ 09027681008

شروع کار از تاریخ 99/7/1 

رستوران ساحلی میر مهنا
به تعدادی نیرو جهت همکاری با شرایط ذیل 

نیازمند است
 1 .آشپز ایرانی با حقوق 3000/000 تومان    
2 . کارگر ساده با حقوق 1500/000 تومان 

همراه با سه وعده غذا  و محل اسکان
شماره تماس : 09171000084 نوری

فقط 6 ماه زیر یک سقف!

چهارشنبه 26 شهریور 1399، 27 محرم 1441، 16 سپتامبر 2020، شماره 3573، صفحه

گــروه حوادث- مــرد جوانی که 
با همدســتی زن صیغه ای خود و دو نفر 
از دوســتانش یک پارچه فروش را به قتل 
رســانده  بود با پرداخت دیه از طناب دار 

فاصله گرفت.
نیمه شب ۲۸  اسفند سال  ۹۰ بود که 
بازپرس ویژه قتل دادســرای امور جنایی 
تهران با تمــاس تلفنی مأموران کلانتری 
15۰  تهرانســر از مــرگ مشــکوک مرد 
میانسالی در آتش سوزی مغازه ضایعاتی 
در کیلومتــر ۷  جاده قدیم با خبر و همراه 
تیمی از کارآگاهان اداره  دهم پلیس آگاهی 

راهی محل شد.
تیــم جنایی در محل حادثه در طبقه 
دوم مغازه با جســد مرد 45  ساله ای به نام 
ایوب روبه رو شــدند که به طرز مرموزی 
در آتش سوزی مغازه اش به کام مرگ رفته 
اســت. مأموران دریافتند مرد فوت شده 
پارچه هــای ضایعاتی خریــد و فروش 

می کند.
تحقیقات مأمــوران حکایت از آن 
داشــت آتش سوزی عمدی بوده و ایوب 
هم به قتل رســیده و عاملان قتل هم برای 
فریب مأموران پلیس و صحنه سازی مغازه 

وی را آتش زده اند.
همچنین مشخص شد قاتل یا قاتلان 
پس از حادثه خودروی ســمند مقتول را 

سرقت کرده و از محل گریخته اند.
مأموران پلیس در تحقیقات بعدی به 
رد پای زن معتادی به نام مژگان رسیدند که 
همراه یکی از دوستانش با مقتول رفت و 
آمد داشــته  است و به همین دلیل وی را به 

عنوان مظنون حادثه بازداشت کردند.

وی در بازجویی ها از سرنوشــت 
ایــوب اظهــار بی اطلاعی کــرد اما در 
تحقیقات فنی سرنخی از قاتلان در اختیار 
تیــم جنایی قرار داد. وی گفت: من همراه 
یکی از دوستانم به نام فریبا برای مصرف 
موادمخــدر به مغازه مقتــول رفت و آمد 
داشتیم تا اینکه فریبا چند روز قبل به سراغ 
من آمد و گفت اگر پلیس درباره ایوب از 

من پرس و جو کرد اسمی از او نبرم.
بدین ترتیب مأموران پلیس در ادامه 
فریبا را بازداشــت و از وی تحقیق کردند. 
متهــم ابتدا جرم خــود را انکار کرد اما در 
بازجویی های فنی اعتراف کرد که شوهر 
صیغــه ای اش قاتل اســت. وی گفت: از 
مدتی قبل برای مصرف شیشــه به مغازه 
مقتول رفت و آمد داشــتم تا اینکه صیغه 
رامتین شدم. چند روز قبل از حادثه رامتین 
پیامک های ایوب را در گوشی ام دید و به 
من مشکوک شد. او از من خواست با ایوب 
قرار ملاقات بگــذارم و بعد هم همراه او 
و دو نفر از دوســتانش راهی مغازه مقتول 

شدیم و رامتین، او را به قتل رساند.

پس از این مأموران پلیس رامتین و 
دو همدستش را بازداشت کردند. رامتین 
در بازجویی ها به قتل اعتراف کرد و گفت: 
من به رفت و آمدهای همســر صیغه ای ام 
و ایوب مشــکوک شدم و نقشه قتل او را 
طراحی و با همدســتی دو نفر از دوستانم 
اجــرا و پس از قتل هم خــودروی او را 

سرقت کردم.
متهم پــس از تکمیل تحقیقات در 
دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه و 

به قصاص محکوم شد.
رأی دادگاه پس از تأیید در دیوانعالی 
کشــور برای سیر مراحل قانونی حکم به 
شعبه اجرای احکام دادسرای امور جنایی 
تهران فرستاده شد. سرانجام چند روز قبل 
متهم در حالی که یک بار قبل از این هم پای 
چوبه دار حاضر شــده  بود، با میانجیگری 
مریم خلیفه، دادیار شــعبه چهارم اجرای 
احکام با پرداخت دیه به اولیای دم از چوبه 
دار نجات یافــت. متهم به زودی از جنبه 
عمومی جرم در دادگاه کیفری یک استان 

تهران محاکمه می شود.

نجات قاتل از طناب دار پس از 9 سال

گروه حوادث-  رئیــس پایگاه هفتم 
پلیس آگاهی از دســتگیری کلاهبرداری که 
با اســتفاده از چک مســروقه 4۲ میلیارد ریال 
آهن آلات خریده کرده بود، خبر داد. سرهنگ 
کارآگاه حمــدالله علیزاده گفت: چندی پیش 
پرونده ای با موضوع سرقت لپ تاپ، مدارک 
شخصی و دسته چک از کلانتری 113 بازار به 
منظور رسیدگی تخصصی به این پایگاه ارجاع 
شد و در اختیار کارآگاهان تیم مبارزه با سرقت 
لوازم خودرو پایگاه هفتم قرار گرفت. وی بیان 
داشت: شاکی در تشریح اتفاق رخ داده اظهار 
داشــت، خودرو پراید خود را در کنار خیابان 
پــارک کرده بودم که پــس از مراجعه متوجه 
ســرقت اموال و مدارکم شــدم. رئیس پایگاه 
هفتــم پلیس آگاهی با بیان اینکه در تحقیقات 
میدانی ســرنخی از عامل یا عاملان سرقت به 
دست نیامد، افزود: پس از گذشت مدتی شاکی 
ضمن حضور در این پایگاه اعلام کرد که یک 
فقره چک مسروقه وی توسط شخصی به نام 
مســعود. ص برای نقد شــدن به بانک ارسال 
شده و به دلیل کمبود موجودی چک برگشت 
خورده است. این مقام پلیسی تصریح کرد: در 
ادامه تحقیقات پلیســی، هویت دارنده چک 
شناسایی و به پایگاه هفتم پلیس آگاهی احضار 
شــد و بنابر اظهاراتش وی چک را از فردی به 
نام رضا که توســط شخصی به نام بهروز به او 
معرفی شده بود توسط پیک گرفته است و در 
حال حاضر رضا در کشــور قزاقســتان به سر 
می بــرد. وی تصریح کرد: در تحقیقات انجام 
شــده صحت ادعا های مسعود. ص تایید شد 
و مشــخص شد وی از افراد خوشنام در زمینه 
خرید و فروش آهن آلات می باشــد که رضا 

با سوءاســتفاده از کهولت سن از وی مبلغ 4۲ 
میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است و تنها یک 

شماره تلفن از او دارد.
کارآگاه علیزاده با بیان اینکه در گام بعدی 
تحقیقات، کارآگاهان به شناســایی هویت و 
محل اختفاء رضا پرداختند، گفت: در شــاخه 
دیگری از تحقیقات مشــخص شد که شماره 
تلفنی که رضــا با مال باخته در ارتباط بوده به 

نام وی نبوده و به نام فردی به نام داود است.
این مقام انتظامی اشــاره کرد: با احضار 
داود وی اظهار داشت، خط تلفنی که به وسیله 
آن فــرد کلاهبردار با مال باخته در تماس بوده 
اســت به نام من است، اما در اختیار عمویم به 
نام بهروز است. وی افزود: بررسی سرنخ های 
موجود نشــان داد شخصی به نام رضا وجود 
خارجی نــدارد و فرد کلاهبردار همان بهروز 
است. این مقام انتظامی گفت: با انجام اقدامات 
گسترده مخفیگاه بهروز در محدوده میدان امام 
خمینی شناســایی و با هماهنگی های قضائی 
بهروز در مخفیگاهش دســتگیر و برای انجام 
تحقیقــات به پایگاه هفتم پلیس آگاهی انتقال 
یافت. وی با اشــاره به اینکه متهم منکر جرم 
ارتکابی بود، اظهار کرد: با دعوت از مسئولان 
باربری و راننــده کامیون هایی که آهن آلات 
را بــرای بهروز جابجا کرده بودند و تحقیقات 
به عمل آمده مشــاهده شد تمامی بارنامه ها به 
نام جعلی رضا ثبت و افراد دعوت شــده، فرد 
دستگیر شده )بهروز( را به عنوان رضا شناسایی 

کردند.
این مقام انتظامی در پایان خاطرنشــان 
کــرد: با تکمیل پرونده متهم با دســتور مقام 

قضائی روانه زندان شدند.

خرید میلیاردی آهن آلات با 
چک های مسروقه

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

تلفنی آگهی می پذیرد
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